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ايدئولوژي در زبان تعريف كنندگانش معاني متفاوتي دارد. بسته 
به اين كه چه معنايي از ايدئولوژي اراده كنيم رفتارمان مي تواند 
با اين وجود واژه ها يك معناي فرا  نباشد.  يا  ايدئولوژيك باشد 
هم،  تعاريف  فراي  ها  واژه  معناي  كه  معنا  بدين  دارند.  انساني 
بسط دارد. به همين دليل است كه معناي واژه تكنوكرات )فراي 
تمام تعاريفي كه در نظام هاي سياسي مختلف از آن مي شود 
سياسي  فحش  يك  عنوان  به  بيشتر  خودمان  كشور  همانند  و 
خاص(،  تفكر  نوع  يك  براي  توصيفي  تا  گردد  مي  استفاده 
منظور  يك  آن  از  ها  انسان  همه  كه  دارد  جهاني  معناي  يك 
استعلايی  معناي  كه  نداريم  قصد  اينجا  در  كنند.  مي  اراده  را 
مرحله  آن  به  هنوز  نگارنده  زيرا  كنيم؛  بيان  را  ايدئولوژي  واژه 
به  آن  فراي  بخواهد  كه  است  نرسيده  پديده  اين  بر  اشراف  از 
از  شماري  بي  هاي  رگه  دليل  همين  به  و  كند.  نگاه  موضوع 
به  يافت شود. پس  است  مقاله هم ممكن  ايدئولوژي در همين 
كنيم  مي  تنفس  ما  كه  فضايي  در  كه  بايد گفت  مقدمه  عنوان 
عمدتا همگي، از افرادي كه منتقد ايدئولوژي هستند تا كساني 
كه به شدت ايدئولوژيك هستند، خود در دام اين پديده هستند.
ايدئولوژي از ديدگاه نگارنده دو تعريف ساده از دو جنبه متفاوت دارد:
رفتارها، سخنان و حتي  براي  نوعي كانال  ايدئولوژي  اينكه  اول 
نحوه تفكر ماست. در واقع ايدئولوژي عينكي است كه تمام وجود 
يك انسان از پشت آن نظاره مي شود. از نحوه لباس پوشيدن تا 
حتي نحوه فكر كردن. البته اين كه دوران اين ايدئولوژي ها در 
جوامعي كه عقل خود را بيشتر به كار انداخته اند به پايان رسيده 
است يا نه؛ بحث جامعي است. ولي دست كم مي توانيم در كشور 
ايدئولوژي را صادق بدانيم. و به  از  اين تعريف  خودمان مصداق 
طور مثال به اين نكته خيلي وسيع در جامعه اشاره كنيم كه ما از 
دريچه جمهوري اسلامي به عنوان يك نهاد ايدئولوژيك كه بايد 
ها و نبايدهاي سيستماتيك دارد، به اسلام نظر مي كنيم. جمله 
جالبي هست كه مي گويد »ايدئولوژيك هاي مسلمان در ايران 
ابتدا جمهوري  اللهي هستند و بعد مسلمان«. يعني  ابتدا حزب 
به  آن  كانال  از  و  از دريچه آن  اند و سپس  پذيرفته  را  اسلامي 
پذيرش عقايد اسلام رو مي آورند.) كه البته همين كاناليزه شدن 
ممكن است باعث به محاق رفتن بخشي از حقيقت اسلام شود.( 
در ضمن در حيطه تفكر كه وراي عقايد مذهبي به پرسش گري 
و انديشه انتقادي مي پردازد نيز، تنها بسته هاي كادوپيچ شده 
را مطالعه  قرار مي دهد  اختيارش  اسلامي در  اي كه جمهوري 
مي كند و حتي كمتر در مورد آن فكر مي كند.) شايد برخی با 
خواندن اين بند از مقاله دقيقا با يك برخورد ايدئولوژيك و بدون 
فهم اصل قضيه فحش سياسی »سكولار« را روانه نگارنده كنند.(
دارد: هم  ديگري  معناي  ايدئولوژي 
انسان ايدئولوژيك ابتدائا ايدئولوژيك است و سپس وامدار عقيده يا 
دين يا منش خاص. به همين دليل است كه در هنگامه قياس و حل 
مسائل همه چيز و همه حقايق در راستاي توجيه آن ايدئولوژي قرار 
مي گيرد. به طور مثال ماركسيسم به عنوان يك ايدئولوژي قوي، 
در هنگامه رجوع به قرآن كريم، كتاب مسلمانان، والتين و الزيتون 
ماركسيست! هاي  چريك  غذاي  دو  كند:  مي  تفسير  اينگونه  را 
ايدئولوژيك  رفتار  به  طولاني  مقدمه  اين  با  باشد  بهتر  شايد 
وقبح  حسن  درباره  دهيم.  نشان  واكنش  خودمان  دانشگاه  در 
در  همگي  ما  اولا  زيرا  زد  حرفي  توان  نمي  بودن،  ايدئولوژيك 
سطوح مختلفي ايدئولوژيك هستيم. و ثانيا اينكه در ساحت تفكر 
با پديده ها ارزشي برخورد نمي كنيم، بلكه ابتدائا به شناخت آن 
ها مبادرت مي ورزيم و سپس در حيطه عمل به اين پديده اعتنا يا 
بي اعتنايي مي كنيم. ما در اين اشاره قصد نداريم كه رفتار نشريه 
برهان را يك رفتار داراي قبح يا رفتار داراي حسن معرفي كنيم. 
ايدئولوژي  از دريچه  نشريه چقدر  اين  ببينيم  بلكه مي خواهيم 
به  نگاه ميكند. نشريه برهان متعلق  به دنياي پيراموني خودش 
برادران »كانون قرآن و عترت« است. اگر جستجو و گفتگويي براي 
يافت تفكري يكدست در اين كانون انجام دهيم شايد با شكست 
مواجه شويم. به همين دليل نه با كانون قرآن) كه اساسا وجود 
واحدي ندارد.( بلكه با نويسنده نشريه برهان ديالوگ مي كنيم.
جناب آقاي طاهري! شما قاعدتا و با بحث هاي طولاني شفاهي 
و همچنين نشريات قبلي و فعلي خود دلبستگي خود به يك نوع 

تفكر نامشخص)از ديدگاه ما( را نشان داده ايد. همين دلبستگي 
سرآغاز افتادن در دام ايدئولوژي است. همانطور كه گفتيم، نگارنده 
نيز ممكن است به حمل اولي يك فرد ايدئولوژيك باشد ولي چيزي 
كه باعث شد حقير اينگونه مفصل به سخنان شما واكنش نشان 
دهم ادعاي چندباره شما مبني بر حق گويي، حق طلبي و اظهار 
نظر مطابق با صحت و مطابق با واقع است نه مطابق با اشخاص. به 
واقع در دنياي ايدئولوژيك ما، كساني كه بت و قطب و سر دسته 
ايدئولوژي هستند آنقدر ارزش دارند كه اگر چيزي خلاف نظر آن 
ها را نيز با چشم ديديم، به چشم هايمان شك كنيم. به همين 
دليل ما تا اطلاع ثانوي جرات اينكه به خودمان لقب حق طلب و 
حقگو بدهيم را نخواهيم داشت. زيرا تا زماني كه ايدئولوژي ما را 
احاطه كرده است گرچه رسيدن به بارقه هايي از حقيقت ممكن 
زيرا هميشه عينك  نخيل.  بر  ما كوتاه و خرما  است ولي دست 
دارد. مي  باز  حقيقت  سبز  رنگ  ديدن  از  را  ما  ايدئولوژي  زرد 
گرچه اين رفتار شما يك سبقه فكري دارد ولي بيش از اين اطاله 
كلام نمي كنيم و مقاله را تا حد بحث نشريه برهان تنزل مي 
دهيم. اين نشريه در مواجه با رهبري به عنوان ولي فقيه و 
به عنوان بالاترين مقام حكومت اسلامي ايران، دو رويكرد 
متفاوت دارد. ابتدائا از آنجايي كه طبق نظر تمام ايدئولوژيست 
رهبري،  نظر  با  مخالفت  انقلاب،  ساله  تاريخ 34  مسلمان  هاي 

آتش جهنم را در پي دارد دست ها را به نشانه تسليم بالا گرفته 
الزامي در صحت نظر رهبري نمي  و بر عكس رويكرد دوم كه 
بيند، از پشت يك ايدئولوژي خاص، به اين جايگاه نگاه مي كند. 
اولين تناقضي كه اين نحوه رجوع بت پرستانه )واژه بت پرستانه 
خود ايدئولوژيك است( دارد تناقضي است كه بين »رجوع به 
سخنان رهبري« و »سخنان رهبري« در مي گيرد. يعني ما 
رجوع و تاييد سخنان و نظرات رهبري را به دليل همان 
كاناليزه شدن مغزمان، »واجب« و اگر سخنان رهبري،  مبني 
باشد،  جامعه  اقشار  توسط  نظراتشان  تاييد  الزام  عدم  بر 
به  و حتي  اينترنت خود  باند  پهناي  به  شايد  يا  ميكروفون،  به 
اينكه  خلاف  بر  چون  كنيم.  شك  رهبري  صدق  و  بودن  رك 
دربست  نظام  تئوريك  عقبه  عنوان  به  را  ايدئولوژی خاص  يك 
قبول كرده ايد، رهبري را با ايدئولوژي خودتان تفسير مي كنيد. 
و  شما  هاي  گيري  موضع  ساليان  طول  در  كه  است  همچنين 
همفكرانتان، يك نوع »اني اعلم ما لا تعملون« بزرگ  ديده 
از  سخني  و  حرفي  گوناگون  مسائل  در  كه  هنگامي  شود.  مي 
سريعا  باشد  شما  ايدئولوژي  خلاف  بر  كه  شود  منتشر  رهبري 
لطايف  با  و  كرده  تكرار  را  تعلمون«  لا  ما  اعلم  »اني  جمله 
الحيلي به اصل صدق اين سخنان تشكيك وارد كرده و آن را 
ناشي از جايز بودن دروغ در پاره اي موارد حكومتي مي دانيد. 
) كه البته همين حكم فقهي نيز اگر از دريچه ايدئولوژي شما 
داشته  توجه  باشد.(.  خدشه  قابل  است  ممكن  نشود،  نگريسته 
باشيد كه هيچ حاكميت ايدئولوژيكی در حوزه تفكر، آينده دار 
نيست، چون تاريخی نيست. و جهانی نيست چون فهم مشترك 
نمی آورد. و دقيقا همان اشتباهی را در حوزه رفتارتان با افراد 
دنيای پيرامونی می كنيد كه ماركسيسم و كشيشان قرون وسطی 
مرتكب آن شدند. و آن اينكه همه را از دريچه ايدئولوژی خود 
نگريستند و به دليل جهانی نبودن و تاريخی نبودن، حذف شدند.
دوز  شايد  بعد  به  اينجا  از  آوريم.  نمي  درد  را  شما  سر  خيلي 
يابد.  افزايش  بالا  سطوحي  تا  نيز  نگارنده  بودن  ايدئولوژيك 
اعتبار  به  نه  نژاد  احمدي  كه  دارد  عميق  اعتقاد  نگارنده 
از  يكي  كردنش،  فكر  جهاني  اعتبار  به  بلكه  بودنش،  شخص 
اين  است.  خميني)ره(  امام  هاي  آرمان  به  افراد  ترين  نزديك 
شبيه  چقدر  او  رفتارهاي  حتي  و  او  ادبيات  كه  نيست  مهم 
دهنده  نشان  اساسا  پارامتر  اين  كه  زيرا  است  خميني  امام 

نزديكي تفكر دو شخص نيست. كما اينكه آيت الله خامنه اي 
در  چه  و  ولايت  با  رابطه  در  چه  جمهوري  رياست  دوران  در 
آن  از  و  دارند  نژاد  احمدي  به  هايي  شباهت  روحيه  و  منش 
طرف شباهت هايشان به امام انگشت شمار است. ولي در باب 
روحيات  به  راحل كسي  امام  به  رهبري  تفكر  قرابت  يا  فاصله 
اينطور  اگر  كه  يازد  نمي  ايشان دست  ادبيات  و حتي  اخلاقي 
بود قاعدتا بخش زيادي به فاصله رهبري با امام راي مي دادند.

يك  عنوان  به  كه  است  ايران  در  جرياني  تنها  نژاد  احمدي 
اعمالش  چاشني  هم  را  تفكر  اجرايي،  و  شكن  خط  نيروي 
تراكتور  يك  از  را  ايران  اسلامي  جمهوري  رياست  و  كند  مي 
كرده  تبديل  دنيا  در  موثر  فرهنگي  عامل  يك  به  اجرايي 
است. به طوري كه تاثيرات او در آمريكاي لاتين به مراتب از 
از مبلغين مذهبی بر كره زمين بيشتر است. تاثيرات بسياری 

وجه  اتفاقا  شكن،  خط  و  آوانگارد  يك  عنوان  به  نژاد  احمدي 
غير ايدئولوژيكي هم دارد. يعني سواي اينكه ما به امام خميني 
شده  معتقد  عينك  وراي  يا  عينك  پشت  از  هايش  آرمان  و 
كند  مي  فراهم  تفكر  براي  نژاد  احمدي  كه  بستري  باشيم، 
مهم تر است. هرچند نهادهاي موازي با غول هاي رسانه اي و 
مذهبي خود عملا به قول خودشان پادزهر خوبي براي تمامي 
او شروع  كه  راهي  ولي  اند؛  بوده  نژاد  احمدي  فرهنگي  اعمال 
رياست  دوران  در  است،  الهی  وعده  كه  همانگونه  است  كرده 
كرد. خواهد  پيدا  ادامه  بيشتري  شدت  با  بعدی  جمهوري 

ولي اين راه چيست؟
اصلي  موضوع  به  كمي  باشد  لازم  راه  اين  توضيح  از  قبل  شايد 
اين  با  بپردازيم.  شما  جويي  حق  به  حقير  واكنش  يعني  مقاله 
تفاوت كه اين بار سوال اينجاست: جناب آقاي طاهري! اگر براي 
آيا  است،  مهم  اسلام  دنياي  در  اسلامي  جمهوري  وجهه  شما 
رئيس  المللي  بين  مواضع  تاييد  و  احترام  داريد كه حفظ  قبول 
جمهور حداقل در مجاري رسمي كشور براي عدم القاي تشتت، 
باشد  ديگري  چيز  حقير  نظر  شايد  گرچه  است؟  امري ضروري 
ولي شما بايد به اين حرف با توجه به تاكيدتان بر حفظ وجهه 
اينجاست  باشيد. حال سوال  پايبند  يكدست جمهوري اسلامي، 
ضخيم  پرده  قاعدتا  هستيد  طلب  حق  و  گو  حق  شما  اگر  كه 
ايدئولوژي هاي اسلامي و غير اسلامي را دريده ايد و به حقايق 
و به رفتارهاي افراد آنطوري نگاه مي كنيد كه هستند) مطابق با 
منظومه فكري خودتان(. پس در چنين نحوه تفكري آيا تا كنون 
اين جملات گفته شود چه بلايي  اگر  ايد كه  اين فكر كرده  به 
بر سر آبروي شخص دوم مملكت و به تبع آن وجهه جمهوري 
چرا  نيست؟  انتقاد  محل  ها  صحبت  اين  آيا  آيد؟  مي  اسلامي 
هيچ وقت يك نشريه بابت اعتراض به چنين سخنانی نداده ايد؟

1-به احتمال نود درصد، احمدي نژاد سحر شده است.
2- تيم احمدی نژاد با منافقين در ارتباط است.

3-خطر جريان انحرافي ،بزرگترين خطر از صدر اسلام تا كنون 
است.

4-حرف هاي دولت را بهايي ها هم مي زنند.
5-حيف علما كه بايد خرج اين بيشعور)احمدی نژاد( شوند.

و هزاران هزار اظهار نظر خصمانه ديگر...
آيا تا كنون يك بار به اين مسئله انديشيده ايد كه چطور ممكن 
است تمامي جريانات سياسي ورشكسته و برعكس رانت خوار و 
قدرتمند كشور با شما در چنين حمله ای يكصدا شوند؟ ما اساسا 
دوست نداريم شما را با اين قياسهاي سياسي كه حقيقت را به 
حجاب مي برد؛ محكوم كنيم؛ ولي با متد فكري ) البته فكري 
نه بلكه ايدئولوژيك ( شما، آيا عجيب نيست كه تيم استشمام 
كنندگان بوي انحراف، خط حمله اي مانند شما و دوستانتان، 
دارد ولي هافبك ها و خط دفاع و دروازه بانش افرادي هستند 

ایدئولوژي نوعي كانال براي رفتارها، سخنان و حتي 
نحوه تفکر ماست. در واقع ایدئولوژي عینکي است كه 

تمام وجود یك انسان از پشت آن نظاره مي شود و 
همیشه عینك زرد ایدئولوژي ما را از دیدن رنگ سبز 

حقیقت باز مي دارد.

اگر بخواهیم با ایدئولوژي خشن شما، كه قبلا آن را 
در مواجه با دكتر شریعتي و دكتر سروش نیز نظاره گر 
بودیم، با شما صحبت كنیم شما همگي خائن هستید. شما 

یك مشت وابسته به بیگانه هستید كه حركت و صدور 
انقلاب اسلامي را ده ها سال به عقب انداختید.

همه چیز در دام ایدئولوژی
وقتی همه چیز، از دین و مذهب تا تفکر و تحلیل در دام ایدئولوژی می افتند!

پاسخی به مقاله »حجابی به نام 

تحلیل« مندرج در نشریه برهان به همت هیئت تحریریه



است؟ درآمده  صدا  به  سالهاست  شان  رسوايي  كوس  كه 
آيا اظهارنظر هاي 3 ساله اخير جريانات مختلف مبنی بر منحرف 
بودن شخص دوم مملكت، باعث تضعيف نظام در برد بين المللي 
نشده است؟ ايا بر فرض خيانت كار بودن احمدي نژاد در حادثه 
بر  مبني  رهبري  تاكيد  شما،  دوستان  اشاره  مورد  وهمي  هاي 
موضوعات،  كردن  فرعي  و  اصلي  و  موضوع  اين  به  نپرداختن 
آيا  است؟  نبوده  المللي  بين  وجهه  تضعيف  عدم  راستاي  در 
ما  اعلم  »اني  رويكردي  در  و  لجبازانه  اينقدر  اگر دوستان شما 
و  كرديد  نمي  اعتنايي  بي  رهبري  توصيه  به  گونه«   لاتعلمون 
و  برد  الان  پرداختيد  مي  اسلامي  انقلاب  مهمتر  مسائل  به 
نفوذ جمهوري اسلامي بيشتر نبود؟ شما دقيقا دست روي نقطه 
اي مي گذاريد و خيانت احمدي نژاد را در حيطه اي مي دانيد 
كه اگر بنا به خيانت سازي بود خيانت هاي شما و دوستانتان 
در تخريب وجهه جمهوري اسلامي از طريق تخريب شخصيت 
حقوقي و حقيقي رئيس جمهور به مراتب بيشتر است. به واقع 
اگر بخواهيم با ايدئولوژي خشن شما، كه قبلا آن را در مواجه 

با دكتر شريعتي و دكتر سروش نيز نظاره گر بوديم، با شما 
صحبت كنيم شما همگي خائن هستيد. شما يك مشت وابسته 
ها  ده  را  اسلامي  انقلاب  و صدور  بيگانه هستيد كه حركت  به 
امام  و سكولاريد. شما دل  بهايي  انداختيد. شما  به عقب  سال 
خامنه اي را خون كرده ايد. شما همانند يك پدر پير كه فقط 
هنگامه جشن ها تحويلش مي گيرند با رهبري برخورد كرديد.

بناميم.  بهايي  را  خود  مسلمان  برادر  نداريم  دوست  ما  ولي 
را  خائنانه  كار  حساب  ديديم؛  خيانتي  او  از  اگر  حتي  و 
كنيم. مي  جدا  است  خائن  شخص  يك  فعل  كه  كاري  با 

برادر عزيز جناب آقاي طاهري! روش شما در برخورد با دنيای 
حرفی  دنيا  برای  بخواهيد  اگر  آيا  چيست؟  ما  ميلياردی   7
است كه مستمع شما، شيعه شود؟  آن  اول  قدم  باشيد  داشته 
و يا حتی مسلمان؟ ويا حتی خدا را قبول داشته باشد؟ يعنی 
خاصی  كار  نبايد  باشد  نداشته  پارامترها  اين  كه  كسانی  برای 
كرد؟ راستی برنامه شما و بزرگانتان برای خيابان »پارك وی« 
چيست؟  مرزی  شهرهای  يا  اصفهان،  »نظر«  خيابان  يا  تهران 
راستی شما اگر بخواهيد حكومت جهانی اسلام را طبق همان 
صحيفه امام پياده كنيد، انتظار داريد خاكريز به خاكريز و كشور 
به كشور مردم شيعه و سپس چادری و ريشو شوند؟ نظر شما 
چيست كه اينگونه جزمی گرا جلوی اين انديشه جهانی ايستاده 
برخورد  يك  نه  شما  برخورد  كه  كنيم  می  تصريح  البته  ايد؟ 
است. ايدئولوژيك و سياست زده  برخورد  بلكه يك  ای  انديشه 
درست  روش  دوستانتان،  و  شما  انتظار  برخلاف  گرامی!  برادر 
مواجهه با دنيا روش امام خميني و در ادامه روش گفتمان آينده 
دولت بعدی است. با دنيا نمي توان با ايدئولوژي گفت و گو كرد. 

افراد شيعه شوند و بعد وارد روند  ابتدا  انتظار داشت  نمي توان 
اصلاح دنيا!  ما با گروه عظيمي از مسلمانان اهل سنت و حتي 
گروه هاي ديگري كه شايد شما نشناسيد و در كشورهاي اسلامي 
افريقا مثل سودان نفوذ دارند؛ مواجه هستيم. با جمعيت عظيمي 
با  ارتباط هستيم. ما  اديان شرقي در  از مسيحيان و يهوديان و 
كفار و مشركين هم در صحنه جهاني مواجه هستيم. رجوع شما 
با بيانات امام خميني اگر در اين زمين زيركانه باشد، خواهيد ديد 
كه چقدر دز ادبيات امام خميني در حيطه شيعه كم است و واژه 
پيام هاي امام خميني  امام خميني چقدر جهاني است.  هاي 
منحرفانه  تسامح  نوعي  تقليد،  مراجع  از  بسياري  نزد  در 
از اصول حقه اسلام است. زيرا امام از به كار بردن واژه هاي 
تاريخي  هاي  پيام  در  ديني  درون  هاي  واژه  و  مسلمان  شيعه، 
او مظلومين  است.  نشانه گرفته  را  او مستضعفين  دارد.  ابا  خود 
به شيعيان وعده  را  نيز زمين  قران كريم  است.  نشانه گرفته  را 
نداده است؛ بلكه به مظلومين عالم كه در راه اين مظلوميت تلاش 
جهاد گونه كرده اند وعده داده است.)البته اين برداشت ما است(

برادر عزيز جناب آقاي طاهري! روند تاريخ در دست »متفكران 
پس فردايی« است. گرچه ممكن است در حيطه اجرايي و حتي 
تفكري اشكالات جدي به احمدي ن ژاد، و حتي امام خميني وارد 
است  داری  آينده  حركت  ها  آدم  سنخ  اين  حركت  ولي  باشد؛ 
شكست  به  محتوم  تاريخ  روند  در  شما  دوستان  تعامل  نحوه  و 
حقايق  كنيد؛  مي  فكر  كه  همانطور  اميدوارم  بود.  خواهد 
نشويد. حذف  الهي  تاريخي  روند  در  تا  ببينيد  پرده  پس  از  را 

زياده حرفي نيست... 
باشد... لازم  ديگر  مجالي  حرفهايمان  تبيين  براي  شايد 

روش شما در برخورد با دنیای 7 میلیاردی ما چیست؟ 
آیا اگر بخواهید برای دنیا حرفی داشته باشید قدم اول 
آن است كه مستمع شما، شیعه شود؟ و یا حتی مسلمان؟ 
ویا حتی خدا را قبول داشته باشد؟ راستی برنامه شما 
و بزرگانتان برای خیابان پارک وی تهران یا خیابان 

نظر اصفهان، یا شهرهای مرزی چیست؟ راستی شما اگر 
بخواهید حکومت جهانی اسلام را پیاده كنید، انتظار 

دارید خاكریز به خاكریز و كشور به كشور مردم شیعه و 
سپس چادری و ریشو شوند؟

بعد التحریر:
مركزی  شورای  انتخابات  فصل  از  خبر  دانشگاه  ديوار  و  در  روزها  1-اين 
ميان  اين  در  چرا  كه  اينجاست  سوال  اما  دهد.  می  ها  كانون  و  ها  تشكل 
نظارت  آرمان، هيئت  از درخواست تشكل  با وجود گذشت سه هفته  هنوز 
حاج  و  حيدری  الاسلام  حجه  همدانی،  دكتر  از  متشكل   ( ها  تشكل  بر 
مركزی  شورای  انتخابات  برگزاری  مجوز  قانونی  غير  طور  به  رهبر(   آقا 
اينگونه  كه  است  بوده  چه  آرمان  شاخصه  راستی  است؟  نكرده  صادر  را 
ما  البته  دارند؟  ابا  آرمان،  حيات  ادامه  طبيعتا  و  انتخابات  مجوز  صدور  از 
فرمايد: می  شاعر  همانطوركه  كنيم  می  احسن  به  تعبير  فعلا!!!  را  اين 
ليلی؟! بشكست  مرا  ظرف  چرا   ، ميلی  بود  ديگرانش  با  اگر 

2-آقای وزير علوم در ديدار با روسای دانشگاه های كشور گفته بودند كه روسای 
دانشگاه ها بايد فضا را برای فعاليت انتخاباتی دانشجويان و حتی كارمندان 
دانشگاه كاملا باز بگذارند و همچنين گفته بودند كه از ورود اشخاص به خاطر 
از ريختشان خوشمان نمی آيد، جلوگيری نكنيد. ولی جالب است  اين كه 
كه درخواست مجوز برای آمدن فردی از حاميان دولت و كسی كه عقايدش 
مخالف اين آقايان است؛ با مخالفت سريع و جدی آقايان هيئت نظارت رو 

به رو شده است... آقايان! خيلی سربسته می گوييم! نكند شما زير مجموعه 
دولت نيستيد و وابسته به همان گروهی هستيد كه در شئون مختلف 
مملكت، سالهاست آزادانديشی را در نطفه خفه كرده اند تا به منافع 
حزبيشان آسيبی وارد نشود؟ در دوره ای كه هر فحشی به دولت مجاز 
شده است چه عامل پشت پرده ای به شما می گويد كه اجازه هرگونه صحبت 
آقای حجه الاسلام بهمن شريف زاده را در دانشگاه ممنوع كنيد؟ ورود به 
نمی  ادامه  دانشجويان  آلودگی  خواب  دليل  همان  به  دقيقا  را  مساله  اين 
دهيم و می دانيم ديازپام 10 ی كه شما به دانشجويان خورانده ايد تا سالها 
بعد از ترك رياستتان، دانشجويان را به خواب خرگوشی برده و خواهد برد.

منظر  از  اسلامی  انقلاب  جلورفتن  چه  هر  برای  پيشنهاد  يك  راستی   -3
جزم  رويكرد  انتخابات،  روز  تا  حالا  از  كنيد  سعی  طلب!!  قدرت  آقايان 
به سرتاسر كشور تسری دهيد)البته قبلا  توانيد  تا جايی كه می  را  انديش 
ديگر  فتنه  يك  جرقه  توانيد  می  كار  اين  با  است(  شده  حدی  تا  كار  اين 
و  بريزند  ها  خيابان  به  مردم  شد  تشكيل   92 فتنه  وقتی  بعد،  بزنيد...  را 
حماسه 9 آذر بسازند... بعد همين رويكرد را با اعمال حاكميت زور مدارانه 
به  همچنين  و  تفكرتان  از  غير  تفكری  هر  از  مخالفان،  كردن  دستگير  و 
حماسه  شاهد  تا  دهيد  ادامه  را  سريالی  های  فتنه  شان،  انداختن  زندان 

داشتن  بر  علاوه  امر  اين  باشيم.   ... و  9 شهريور   ، مهر   9 آبان،   9 های 
برنامه جشن بيشتر، باعث واكسينه شدن هر چه بيشتر جمهوری اسلامی و 
مردم خواهد شد. اگر هم جملات رهبری پيرامون آزادانديشی به يادتان آمد 
سری به دانشگاه زده و كمی ديازپام 10 استعمال كرده تا فراموش كنيد...

ايشان  است. در مظلوميت  يارانشان  و  بيت  اهل  زمانه مظلوميت  زمانه،   -4
معنوی  مقامات  درك  از  خود  كوچك  مغزهای  با  ای  عده  كه  بس  همين 
به مقام والای  توانند  با نبش قبر می  اولياء خدا عاجزند و تصور می كنند 
وارد سازند. تجربه گفت و گوی كوتاهی  حجر بن عدی در ملكوت خدشه 
كه  رساند  می  نتيجه  اين  به  را  ما  سريعا  فكر،  كوته  اقليت  جريان  اين  با 
ای  عده  كه  است  طبيعی  البته  تابند.  نمی  بر  را  عقلانيتی  هيچ  گروه  اين 
مقام  درك  از  ندارند  نباتی  و  حيوانی  حيات  جز  چيزی  هم  ناسوت  در  كه 
هتك  انتقام  شاهد  كه  روزی  آن  اميد  به  باشند.  عاجز  اولياءالله  لاهوتی 
حرمت اين عقب ماندگان تاريخ و بازماندگان لشگر عمر سعد توسط صاحب 
كه  كند  می  درك  تازه  شيعه  راستی  باشيم.  زمان  اين  و  عصر  اين  اصلی 
خاك  برای  حركتی  هيچ  از  ها  اين  زيرا  است،  مخفی  مادرمان،  قبر  چرا 
پاشيدن بر آفتاب معصومين، ابا ندارند. اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه 
يديه بين  والمستشهدين  انصاره  و  اعوانه  خير  من  وجعلنا  والنصر 

جناب آقای دكتر احمدی نژاد
سلام عليكم
برادر گرامی!

از  طرفداری  به  و  ديگران  اردوگاه  در  تمام  صراحت  با  كه  كسانی  از 
باشيد؛  نداشته  نگرانی  كردند  موضع  اعلام  انتخابات  عرصه ی  در  آنها 
چرا كه حداقل صداقت آنها در بيان شفاف مواضعشان بر نفاق برخی 
مدعيان جبهه ی خودی ارجحيت دارد و برخلاف اينها اسلام و انقلاب 
و اصولش از آن طيف آسيب جدی نديده است كه قابل جبران نباشد.

كه  بود  خواهد  كسانی  با  شما  مشكل  نزديک  آينده ای  در 
سال هاست ياد گرفته اند ديگران را نقد كنند و خود نقد نشوند 
و خود را پشت سر ولايت و انقلاب و ارزش ها مخفی كنند و نقد 
خود را مخالفت با اسلام و انقلاب و ولايت قلمداد كنند. نمود 
است. مشهود  عرصه ها  همه ی  در  كم مايه  مدعی  دوستان  اين 

مديريت های اجرايی و فرهنگی در عرصه های رسانه ای و هنر منسوب 
و  تحجر  و  جمود  می بارد.  آن  از  مونولوگ  و  قشری نگری  كه  آنها  به 
از بزرگ ترين آفت های قشر متاسفانه خودی است كه صد  كم مايگی 
متاسفانه اين آسيب عموميت پيدا كرده تا آن جا كه عقب ماندگی آنها 
از تحولات زمانه باعث هزينه های سنگينی به نظام و انقلاب شده است.

آنها كه خود را معيار حق می دانند و بر طبل »هركه با ما نيست 
بر ماست« می كوبند از دايره ی كلام گهربار »اشداء علی الكفار 
رحماء بينهم« خارج شدند و بدين ترتيب با اتهام و انگ زدن به 
عناصر دلسوزی كه سال ها پيش از ديگران متوجه اين آسيب ها 
می شدند، موجب بريدگی، طرد و انزوای اين افراد را فراهم كرده اند.

در  سخت  مقاومت  با  شما  اراده ی  مورد  تحول گرايی 
درك  از  كه  آنها  شد؛  خواهد  مواجه  خودی  جبهه ی 

هستند. عقب  دهه  يک  بنده  نظر  به  خود  زمانه  شرايط 

آقای احمدی نژاد!
می دانم امروز شايد اين حرف ها را جدی نگيريد اما دور نيست آينده ای 
كه از اين قشر، خون دلها بخوريد و پشيمان از اين شويد كه چرا 
به  و  كم مايه  مدعيان  اين  با  را  خود  تكليف  كار  اول  همين  در 
تعبير امام »مارهای خوش خط و خال ظاهرگرا« معلوم نكرده ايد.

كلام  در  را  دوستان  خودبزرگ بينی  اين  رگه های  و  طليعه ها 
می بينم  وضوح  به  متكبرانه  و  هوادارانه  ظاهر  به  بيانات  و 
»... كنيد  فلان  كه  كرديم  رييس جمهور  را  شما  »ما 

چند سال پيش در مصاحبه با »ايسنا« گفتم كه ما برای نجات انقلاب، 
بر  كه  سال هاست  رهبری  اراده ی  داريم.  انقلاب  در  انقلاب  به  نياز 
عدالت خواهی استوار است اما دوستان ناآگاه همان هايی كه امر به معروف 
را سطحی كردند، همان هايی كه مبارزه با تهاجم فرهنگی را سطحی 
كردند، عدالت خواهی را هم سطحی كردند و در سال امام علی )ع( فقط 
نهج البلاغه نفيس چاپ كردند و در ميلاد امام زمان)عج( برايش كيك 
پنج تنی پختند، كسانی كه برای كنفرانس برلين و مبارزه با بی حجابی 
برای عدالت خواهی  اما  برپا می كردند  پاره می كردند و تحصن  حنجره 
می كردند! شرعی  احتياط  می زند  فرياد  سال هاست  رهبری  كه 

 
است  مردم  اعتماد  و  اقبال  عدم  كه  آنها  محتوم  سرنوشت  با  را  خود 
تاريخی روزنامه »شرق« نبوديد  نزنيد، همان گونه كه در عكس  پيوند 
و رای آورديد و اگر در آن عكس بوديد شايد كسی اين حرف ها را از 
شما هم باور نمی كرد. جامعه ايرانی امروز از هر دو جناح اين حرف ها را 
باور نمی كرد و مشی مستقل شما بود كه اعتماد عمومی را جلب كرد.

آقای احمدی نژاد!

هنگام  در  بودند  زده  شمشير  او  كنار  در  و  او  برای  كه  كسانی 
)ع(  علی  اما  داشتند  را  ناقابل!  استانداری  يك  توقع  قدرت  تقسيم 
من  همسنگران  از  بسياری  امروز  كرد.  دريغ  آنها  از  عدالت  روی  از 
دارد.  خود  جای  كه  ديگران  شده اند،  دنياپرستی  در  غرق  شما  و 

  
اين  از  خيلی  از  شفاف تر  مراتب  به  را  )ع(  علی  اطرافيان  آن  من 
عدالت خواهی شمشير  در جبهه ی  نه  اينها  كه  دوستان می دانم؛ چرا 
از  اطمينان  از  پس  نهايت  در  فقط  و  داده اند،  آبرو  نه  و  زده اند 
احتمال پيروزی شما سركی كشيده اند و خود را به شما چسبانده اند 
رضايت  هم  غيره  و  وزارتخانه  از  كمتر  به  و  طلبكارند  همه  اما 
بودند! قانع  استانداری  به  كه  زبير  و  طلحه  انصاف  باز  نمی دهند، 

برادرم!
دايره ی اصولگرايی و عدالت خواهی را در چند نفر اطرافيانی كه شايد 
امروز دايره ی آنها مقداری وسيع تر شده و كسانی را كه تا قبل از پيروزی 
چشم ديدن همين شعارهای عدالت خواهی را نداشتند خلاصه نكنيم.

انحصارطلبی آفت هر دو جريان عمده كشور است. همين انحصارطلبی 
است كه چشم حضرات را بر واقعيت های جامعه ی ما بست و تا روز 
در  بسته  گوش  و  مردم، چشم  كه  كنند  باور  نمی توانستند  انتخابات 
خدمت فرمان و بيانيه و نظرسازی! ببخشيد نظرسنجی های آنها نيستند.

برادرم!
دانشگاه  لشگر«  »چهارراه  به  جمعه  نماز  برای  ديدم  وقتی 
آمدی اشک شوق ريختم گرچه می دانم شمشيرها در كمين ات 
نشسته اند. اما فكر می كنم اينها اين بار به جای كشتن رجايی 
بی اعتبار  و  شخصيت  ترور  دنبال  به  شدن اش  اسطوره  و 
هستند. كارگزارانش  و  دولت  دادن  جلوه  ناكارآمد  و  او  كردن 

دوستدار و دعاگوی شما
مسعود ده نمكی
مرداد ماه 1384

شد آن چه گفت!
روایت مسعود ده نمکی از آینده احمدی نژاد در سال 84

اشاره : مسعود ده نمكی بعد از پيروزی محمود 
احمدی نژاد در انتخابات سال 84 نامه ای به وی می 
نويسد و دغدغه های خود را با احمدی نژاد در ميان 

می گذارد. در زير بخشی از نامه مسعود ده نمكی 
به محمود احمدی نژاد در مرداد 84 را با هم می 

خوانيم.


